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 من کارگرم

 علی مشغول کار با دستگاه بود که بهمن اومد سراغش. 

 . اوضاعت چطوره؟سلام علی چه خبربهمن:

 خواستی چطور باشه.گرونی میاین اوضاع  مادر پیر و با این حداقل حقوق و هبا زن و دوتا بچه و یخبری نیست. علی:

 ؟اعتصاب کننن و دست از کار بکش 10ها تصمیم گرفتن فردا ساعت بچهبهمن:

 برا چی؟علی :

 همه کلافه شدن، بریدن. برا حقوق عقب افتاده. دستمزد، افزایش برا بهمن:

ب هم دن. اعتصاشاخراج  و چند نفر دیگه اوعلی به فکر فرو رفت. پارسال که برا سه ماه عقب افتادن حقوق اعتصاب کرده بودن، 

و شت. به درختی داسرو قطع کرد. یک ماه شرایط خیلی  کارخونه نهار زود شکست و همه برگشتن سرِ کار. مدیر هم به تلافی  

شت تا دااندازی هم نپسدرها بسته بود.  ی. ولی همهآوری رو قبول کندبود هر کار خفت دیوار زد بلکه یک کاری پیدا کنه. حاضر

مثل  ری بود اماکه کارگر ماهینبا ا خلاصه با هزار التماس و پادر میانیِ عمو کریم دوباره استخدام شد.حداقل بساطی راه بیاندازه. 

بول ای نداشت و قنه. چاره آدم شده یا ده قول مهندس ببیننباش قطع بود. تا حقوقش کم شد و سه ماه هم بیمه یک کارگر ساده،

 کرده بود.

 گه؟نه من نیستم. پارسال که یادته؟ غلام چی میعلی:

تا آخرش  ول مردونه دادن کهقار به غلام داری. این دفعه همه کهکنم. تو چگه اگر حقوق هم ندن من اعتصاب نمیغلام میبهمن:

 وایسن. اگر هم کسی اخراج شد، تا برگشتن اونا دست از اعتصاب نکشن.

هم که از ما حمیردونه وایسادین. تا ما رو اخراج کردن همه برگشتپارسال دیدم چقدر معلی :  دین.ایت کرن سرکار. چقدر

ما ل کردن. اار رو وکبقیه هم و فحش داد، گیر شدم. یکی داد زد روع شد. من خودم آماده نبودم. جو: پارسال اعتصاب یهویی شبهمن:

 کهاین . حتیذاشتیمقول و قرارامون رو گریزی کردیم و برنامههامون رو واکندیم. پارسال رو داریم. اول با هم سنگ یحالا تجربه

اد تو بمونه. می ذاریم پشت درکی اول حرف بزنه. اگر اون اخراج شد بعدش به ترتیب کیا باشن. حتماً اگر کسی اخراج شد، نمی

که همه پشت هم باشیم و شه. اینهامون اضافه میون هم به خواستهمونه. برگشت امیمون تا آخر اعتصاب کارخونه و همراه

تحد ازن. همه مش رو راه بندحتی با قرض و قوله کار هاگر یکی تو تنگنا قرار گرفت بقیه هر جوری شدتره. متحد، از همه مهم

 کنیم.خلاصه این دفعه با قدرت اعتصاب میشدیم و 

 خواین؟خواین اعتصاب کنید. )با تمسخر( حالا چقدر اضافه دستمزد مید میگفتی برا دستمزعلی:

مرتب دستمزدمون رو  تورم اضافه بشه. چندین ساله که در حقیقت   یاندازهه باید حداقل دستمزدهامون نسبت به پارسال ببهمن:

ات چند ماهه عقب افتاده؟ چقدر کاهش میدن. دیگه کارد به استخون همه رسیده. خودت چند وقته که گوشت نخوردی؟ اجاره

کشه؟ سال جویی حقوقت تا چندم برج میهمه صرفههات نخریدی؟ با اینبه بقالی بدهکاری؟ چند وقته یه لباس برا زن و بچه

بشه. یکی نیست بپرسه اونوقت شعار میدن که که تولید رو افزایش بدین تا جیبر میشه. به سال هم اوضاع بدت تون پر پول

ش مال ماست و استفاده و کیفش مال اوناست. گرسنگی ،کنیمما از صبح تا عصر جون میدارها و شما. جیب ما یا جیب سرمایه
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 ما هم انسانیم. 

آخرش  پارسال رو داره و پاداشش رو هم گرفت. تا ینازه. تازه تجربهخودش میه خیلی بزنه؟ اون میکنی مدیر جا فکر میعلی :

خواین چکار تون هست میلیحا جلو دولت وایسین؟ نخوایکنه. یعنی میدستمزد رو که دولت تعیین می ،از طرفی ایسته.می

  کنین؟

سنه . شکم گردار دیگهسرمایه هیا یِ رو کاهش بده یا صاب کارخونهدستمزدمون برای زن و بچه های ما مگه فرقی داره که دولت بهمن:

همه چی  اسلحه ودارا خیلی قوی هستن. دولت و دادگاه و که سرمایه دوننهمه میراستش پرسه غذا رو از کی گرفتی. که نمی

هست. ما هم دست خالی هستیم. ولی اونا بدون ما هیچی نیستن. این قدرت و اِهن و  و  کاره سرِ شون از صدقتُلُپپشت سرشون

ای نداریم که چاره ،کنن. بنابراینشن و هیِ از نون ما میپرروتر میروز جلوشون در نیایم روزبه زحمتای ما هست. اگر ما

 متحد قتی با هموحتاجن. میادت نره که ما کارگریم و همه به ما جلوشون در بیایم. این جزء زندگی و کارِ تا آخر عمرمون شده. 

 کی جلودارمون نیست.چبشیم هی

کنن. کاش تون میلی راحت میزنن درب و داغونکرد. تنهایی خیکردن اوضاع فرق میهای زیادی اعتصاب میحالا اگر کارخونهعلی :

 میرسه.ن به جایی من که عقلم لیواین آرزومه.  .بیرون بیایم از این بدبختی برای همیشه هامونراهی بود که ما کارگرا و خونواده

 تو هم باید وضعیت منو درک کنی.

ه با کاب کردیم هم انتخ عده رو کیکار نیست.  یتسلیم شدن چارهقدر مبارزه کنیم تا راه رهایی رو پیدا کنیم. نآبالاخره باید بهمن:

 دونی.خودت می دیگهتر بشیم. ویمون صحبت کنن و اونا رو هم به پشتیبانی و اعتصاب بکشونن تا قهای اطرافکارخونه

نشست.  موش کرد وصبح همه دست از کار کشیدن و به حیاط رفتن. فقط علی و غلام موندن. علی دستگاه رو خا 10فردا ساعت 

 اول باید به یرجهولی در د گویدبهمن درست می نستادمیرفیقاش بود.  یسرش رو پایین انداخت و به فکر فرو رفت. شرمنده

 هاش. زن و بچه یبرا ،خودش یترسید. نه براکه می د. واقعیت اینهاش باشفکر زن و بچه

 غلام اومد بالای سرش.

جواد دست زن مون کردن باید کلی شکرگزار باشیم. که دوباره استخدامایم. همینخوب کردی قاطی اونا نشدی. ما زخم خورده:غلام

شون یبه هر ساز گدار به آب زدیم. باید واقعیت رو قبول کنیم. باید تابع باشیم واون دفعه بیهاشو گرفت و برگشت ده. و بچه

ه خوشمون چما کارگرا مونه و طور مییت همیشه همینوضعهامون ببریم. واقعیت اینه که برقصیم تا یه تکه نون برا زن و بچه

 دارها هستیم.سرمایه یدر حقیقت بردهن نیاد بیاد و یا خوشمو

لام د و جلو غکرده بو در حالی که مشتش رو گره . بلند شد وبا عصبانیت نگاهی به غلام کرد سرش رو بلند کرد و یک دفعه علی

 .من کارگرم ،نیستمنه! من برده : گرفته بود داد زد
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